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ما هنوزما هنوز  زنده‌ایم!زنده‌ایم!

ما در هفته نامه و بعدتر در روزنامه، این سیاســت را ادامه 
دادیم که صد درصد محتوای نشریه باید در خود تحریریه 
تولید شــود. برای همین اگر دوره هفته نامــه »صبا« و بعد 
دوره روزنامه را تا زمان ســردبیری من مرور کنید، می بینید 
که عملًاً صــد درصد محتــوا اختصاصی بود؛ حــتی خبرها. 
گرافیــک و حــتی فــرم ارائــه مطالــب هــم هویت مســتقل 
خودش را داشــت؛ مثل مطبوعات قدیمی دهه هفتاد که 

امضای مشخص خودشان را داشتند.
من هنوز هم به آن دوره »صبا« افتخار می کنم، مخصوصاًً 
به ویژه نامه هایی که همزمان با جشنواره فیلم فجر منتشر 
می کردیــم؛ ویژه نامه هایــی که فکــر می کنم تکرارنشــدنی 

بودند.
 در سال های ابتدایی، نگاه مدیران فرهنگی و هنرمندان 
به »صبا« چگونه بود؟ بیشتر با احتیاط برخورد می کردند یا 

احساس می کردند صدای تازه ای وارد میدان شده؟
تقریبــاًً می توانم به شــما بگویــم که در حــوزه فرهنــگ ــ نه 
فقط ســینما و تلویزیــون ــ تقریبــاًً کسی نبــود که بــا »صبا« 
گفت وگو نکرده باشد. نویسنده ها، نقاش ها، آهنگسازها و 
خواننده هایی با ما حرف زدند که شاید آن گفت وگوها اولین 

یا آخرین مصاحبه مطبوعاتی شان بود.
محکم می گویــم؛ از رئیــس ســازمان ســینمایی بگیرید تا 
رئیس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک، همه با مــا همکاری 
می کردند. حتی یک ویژه نامه درباره »فرهنگ و دیپلماسی« 
منتشر کردیم که در آن، از نماینده های مجلس و چهره های 
سیاسی گرفته تا مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی در 

آن حضور داشتند.
واقعاًً کسی نبود که وقتی بعد از چند هفته تماس می گرفتیم 
و می گفتیــم از »صبــا« تمــاس می گیریــم و می خواهیــم 
گفت وگو داشته باشیم، به ما جواب رد بدهد. این را مطلق 

می گویم.
اگر امــروز آرشــیو آن ســال ها را نــگاه کنیــد، می بینیــد مثلًاً 
گفت وگوهایــی منتشــر شــده کــه شــاید آخریــن یــا اولین 
مصاحبه بعضی چهره ها بــوده باشــد؛ از محمدصالح اعلا 
گرفته تا مهناز افشار، احسان علیخانی و خیلی های دیگر... .
تقریباًً می توانم بگویم بعد از مدتی، »صبا« به جایی تبدیل 
شده بود که آدم ها احساس می کردند می توانند راحت در 

آن حرف بزنند و به آن اعتماد کنند.
 این اعتماد از کجا آمد؟

ما خیلی زود به همه ثابت کردیم که قرار نیست نه به این 
طرف باج بدهیم و نه بــه آن طرف. واقعیت ایــن بود که آن 

با وجود اختلاف نظرها ــ که منظورم اختلاف دیدگاه اســت 
ــ به یک نتیجه مشــترک برســیم. ما دربــاره دو رفیق حرف 
می زنیم که آن روزها ۲۴ ساعت شــبانه روز کنار هم بودند. 
اصلًاً داستان قرارداد و این حرف ها مطرح نبود. هرکدام هم 
شغل و درآمد خودمان را داشتیم و نیازی نداشتیم به این 

موضوع نگاه تجاری داشته باشیم.
برای همین تصمیم گرفتیم یک کار فرهنگی انجام بدهیم؛ 
کاری کــه داشــت از خاطــره روزنامه نــگاری فرهنگی حذف 
می شــد. گفتیم حالا که فعلًاً قرار است هفته نامه منتشر 

کنیم، باید متفاوت باشیم و موفق هم  بودیم.
ما به این نتیجه رسیده بودیم که مردم، خبر را از سایت ها و 
روزنامه ها می گیرند؛ بنابراین اگر قرار است »هفته نامه صبا« 
را بخوانند، باید مطالبی را در آن پیدا کنند که فقط و فقط در 

همین هفته نامه بتوانند بخوانند.
 حتی بسیاری معتقدند »صبا« توانست نســل تازه ای از 
خبرنگاران و منتقدان فرهنگی را معرفی کند.  از ابتدا چنین 

نگاهی به تربیت نیرو داشتید؟
بله، مــا بــه ایــن نتیجه رســیدیم کــه احتیــاج به یک‌ســری 
روزنامه نویس حرفــه ای در هرکــدام از حوزه ها داریم. البته 
مــن دارم از واژه »روزنامه نویــس« اســتفاده می کنم، چون 
اصطلاح »روزنامه نگار« بیشتر متعلق به نسل شماست و 
نسل ما بیشتر همین تعبیر روزنامه نویس را به کار می برد؛ 
حالا نمی خواهم بگویم درست یا غلط، بیشتر یک تفاوت 

نسلی است.
طبیعتاًً همیشه بودجه یک روزنامه مهم است؛ اینکه سرپا 
بماند، دخل و خرجش تأمین شــود و امــکان آگهی گرفتن 
داشته باشد. اما ما کم کم به یک تحلیل دیگر هم رسیدیم. 
ما یکی از بهترین تحریریه هــای آن دوره را جمع کردیم. به 
یک نتیجه مهم رسیده بودیم؛ اینکه »هفته نامه صبا« در 
درجه اول، رسانه ای برای انتقال صرف خبر و محتوا نیست، 

بلکه جایی برای تولید محتواست.
خیلی از آن بچه هایی که آن روزها در تحریریه بودند، امروز 
هرکدام برای خودشان آدم های مهمی شده اند. یکی شان 
الان سردبیر یکی از مهم ترین مجلات فرهنگی کشور است، 
یکی دیگر از نویسندگان کتاب های بسیار پرفروش شده و 
خیلی های دیگر هم در خبرگزاری ها و نشریات مختلف به 
چهره های مطرحی تبدیل شــدند. بعضی هایشــان هم آن 
زمان خیلی جــوان بودند و تازه کارشــان را از »صبا« شــروع 
کرده بودند. افرادی مثل خانم ایزدی، شهاب بابایی، بابک 

واحدی، علی مصلح و خیلی های دیگر حضور داشتند.

 آقای عنقا بــه یاد دارید اولین شــماره  صبا چطور شــکل 
گرفــت و ایــده اولیــه چــه بــود؟ اصلًاً چــرا احســاس کردید 

رسانه ای مثل »صبا«  لازم است؟
آن روزهــا یعنی ســال های 90-91 فضای رســانه، مخصوصاًً 
برای کســانی مانند ما کــه در حوزه فرهنــگ کار می کردیم، 
کم کم داشت شکلی پیدا می کرد که امروز به آن می‌گویید 
»فالو«. البته هنوز فضای مجازی به این شکل نبود و هنوز، 
به قول ما، روزنامه نگاری کاغذی داشــت زندگی خودش را 
می کرد. در آن فقط یــک روزنامه بانی فیلم بــود که به طور 
اختصاصی خبرهــای هنری را منتشــر می کــرد. ولی قبل از 
آن  ما فقط یک روزنامه داشــتیم به اســم »اخبــار« که یک 
صفحه اختصاصی درباره ســینما، ادبیات، کتــاب، نقاشی 
و این چیزها داشت. اساساًً حوزه فرهنگ در مطبوعات ما 
آن زمان هنوز شــکل جدی نگرفته بــود. بعدها محمدرضا 
شفیعی صاحب یک پروانه نشر برای انتشار هفته نامه شد 
و طبیعتاًً چون اســم مؤسســه اش »صبا« بود، اسم همان 
مجموعه را انتخاب کردیم. ولی به جرات می گویم آن موقع و 
در آن روزهای اول، این قدر هم چشم انداز بلندی نداشتیم.

 پس مسئولیت شما در همان روزها شروع شد؟
من در روزهای ابتدایی بیشــتر در حکم یک مشــاور و یک 
رفیق کنار مجموعه بودم. چند تجربه را در غالب »شــماره 
صفر« منتشــر کردیــم. بــا آدم هــای مختلــفی کار شــد، اما 
نه مورد علاقــه من بود بــه عنوان مشــاور و نه مــورد علاقه 
محمدرضــا شــفیعی بــه عنــوان  مدیرمســئول. ولی بعد از 
شــاید ســه هفتــه گفت وگوهــای جــدی، در نهایت بــه این 
نتیجه رســیدیم که بعــد از نزدیک به ده ســال کــه فقط در 
حــوزه تولیــد، نوشــتن، فیلــم و ســریال فعالیــت می کردم، 
دوباره به فضــای مطبوعات برگــردم و »هفته نامــه صبا« را 

شروع کردیم.
 شــروع کار از چــه کمبــودی در مطبوعــات بــه خصوص 

مطبوعات سینمایی نشات گرفت؟ 
آن روزهــا ســایت ها و روزنامه هــا کم کم صاحــب صفحات 
سینمایی شده بودند. ما هم آن موقع یک روزنامه سینمایی 
داشتیم به اسم »بانی فیلم« که در دوره ای بسیار تأثیرگذار 
بــود، امــا در دوره ای کــه داریــم دربــاره اش حــرف می زنیم، 
»بانی فیلم« تا حــدی تاثیرگذاری اولیه خودش را از دســت 
داده بــود، هرچنــد هنــوز هــم رســانه مهــم و تأثیرگــذاری 

محسوب می شد.
نکته اینجا بــود که مــن و محمدرضا شــفیعی روی دو ســه 
موضوع خیلی مهم با هم توافق کردیم. اول اینکه در کلیات، 

زمان، هــم در کار خودمان موفق بودیم و هــم من در حوزه 
فیلم و سریال شرایط خوبی داشتم، بنابراین نیازی نداشتیم 
که روزنامه یا هفته نامه را تبدیل به سکوی رشد و پیشرفت 

شخصی خودمان کنیم.
بچه هایی هم که با ما کار می کردند، از طیف های مختلف 
بودند؛ از سوپر اصلاح طلب تا اصولگرای دو آتشه. اما نقطه 
مشــترک همه شــان این بــود کــه روزنامه نــگاری برایشــان 

اهمیت داشت.
مــثلًاً اگــر در صفحــه موســیقی، دبیر ســرویس موســیقی 
به این نتیجه می رســید کــه فلان آلبوم اثر خوبی نیســت، 
حاضر نبود صرفاًً برای رفاقت یا مصلحت از آن تعریف کند. 
حتی اگر اصرار می کردی، اســتعفا می داد و می رفت. یعنی 
روزنامه نگاری، به معنای واقعی کلمه، برای بچه ها مهم بود.

 چقدر شما به عنوان عضو شورای سردبیری از این فضا و 
تحریریه تان پشتیبانی می‌کردید؟

ما  فضایی ایجاد کرده بودیم که تحریریه بداند وقتی حرف 
حساب می زند، پشتش می ایستیم. حتی زمانی که گزارش 
افشاگرانه منتشر می کردیم، تا وقتی مطمئن نمی شدیم، 
راســتی‌آزمایی نمی کردیــم و همه چیز را چــک نمی کردیم، 
مطلــب را بــه صفحــه نمی فرســتادیم. مــا چیــزی منتشــر 

می کردیم که بتوانیم از آن دفاع کنیم.
وقتی بچه هــای تحریریــه می دیدند کــه ما این طور پشــت 
کار می ایستیم، طبیعتاًً اعتماد شکل می گرفت. البته باید 
انصاف را هم رعایت کرد؛ چون در نهایت مسئولیت حقوقی 
همه چیز برعهده محمدرضا شفیعی بود. من خیلی وقت ها 
از چهــره اش می فهمیــدم کــه نگران اســت و حتی شــاید با 
انتشار یک مطلب موافق نباشد، اما به خاطر همان رفاقت 
و اعتمادی که بین ما وجود داشــت، مســئولیتش را قبول 

می کرد و می‌گفت: »چاپش کن«.
 نگاه شما به مخاطب آن زمان چطور بود و چه چیزی آن 

زمان باعث جذب خوانندگان می شد؟
نگاه ما به مخاطب هم از همان زمان مشخص بود؛ همان 
نگاهی که هنوز هم در کارهایم دارم. ما حتی وقتی مطالب 
سنگین منتشر می کردیم، سعی می کردیم مخاطب پسند 
باشند. قرار نبود فقط چون بعضی ها فکر کنند ما آدم های 
روشــنفکر و خــاصی هســتیم، ژســت عبوس روشــنفکری 

بگیریم.
برای همین »صبا« پر از رنگ بود، پر از تیترهای جذاب؛ اما 
در عین حال، زرد هم نبود. البته ما اصولًاً زرد بودن را فحش 
نمی دانستیم، هرچند کارمان زرد نبود. اگر صفحات ادبیات، 
تجسمی یا موسیقی »صبا« را ببینید، متوجه می شوید که 
چه مطالب سنگینی در آن منتشر می شد، اما این سنگینی 
قرار نبود تبدیل به ابزاری شود برای اینکه بگوییم »ببینید 

ما چقدر روشنفکریم.
 نگاهی که فکر می کنم در آثار فیلم ســازیتان هم وجود 

دارد؟
بله. حتی یادم هســت همــان زمان بــه محمدرضا تنهایی 
می گفتم که ما داریم حرف مهمی می زنیم، اما باید آن قدر 
مخاطب پسند باشد که تبدیل به پرمخاطب ترین سریال 

شود.
امروز هم وقتی بعضی ها می گویند فلان سریال من زیادی 
عامه پسند است یا مثلًاً »فیلم فارسی« است، فکر می کنند 
دارنــد توهیــن می کننــد؛ در حالی که مــن واقعاًً خوشــحال 

می شوم. چون احساس می کنم به هدفم رسیده ام.
 حامد عنقا همیشــه نگاه قصه پردازانه به رسانه داشته 

سمیرا جعفری  حامد عنقا را بســیاری با جهان قصه و درام می شناسند؛ نویســنده و کارگردانی که سال هاست 
روایت هایــش در تلویزیون و شــبکه نمایش خانــگی جریــان دارد. اما پیــش از آنکه نام او با ســریال های گفت‌وگو

پرمخاطب گره بخورد، عنقا یکی از چهره های مطبوعات فرهنگی دهه 91 بود؛ روزهایی که همراه با محمدرضا 
شفیعی، »صبا« را به یکی از جریان سازترین رسانه های فرهنگ و هنر تبدیل کردند؛ رسانه ای که توانست نسل تازه ای از خبرنگاران، منتقدان 

و نویسندگان را وارد فضای حرفه ای مطبوعات کند و برای سال ها در فضای رسانه ای اثر بگذارد.
چهاردهمین سالگرد »صبا« بهانه‌ای شــد برای گفت‌وگویی مفصل با عضو نخستین شورای ســردبیری »روزنامه صبا«؛ گفت‌وگویی درباره 
روزهایی که تحریریه ها هنوز با شور تولید محتوا نفس می کشیدند، رقابت بر سر »خبر اختصاصی« معنا داشت و اعتماد هنرمندان به یک 
رسانه، به سادگی به دست نمی‌آمد. عنقا در این گفت‌وگو، از شــکل گیری »صبا«، ســاختن یکی از متفاوت ترین تحریریه های فرهنگی آن 
سال ها، ورود نسل تازه ای از خبرنگاران و منتقدان به مطبوعات و البته دلیل کناره گیری اش از روزنامه نگاری می گوید؛ تصمیمی که به تعبیر 
خودش، نه انتخاب میان سینما و مطبوعات، بلکه تلاشی برای حفظ کیفیت رسانه ای بود که دیگر هویت مستقل خودش را پیدا کرده بود.

گفت وگوی 
با حامد عنقا؛ 

عضو نخستین شورای 
سردبیری »روزنامه 

صبا«


